
قطعه اى تقاضايى يا غزلى عاشقانه؟

دكتر على اكبر احمدى  دارانى
استاديار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه اصفهان

 يكــى از مهم ترين جنبه هاى هنرى شــعر حافظ، دقتّ در گزينش واژه هــا و چينش آن ها در 
محور افقى اســت. از اين رو، بخش گسترده اى از كوشش شــارحان و حافظ شناسان، بر واژه ها، 
تعبيــرات، تأثيرات، جادوى مجاورت كلمه هــا و صناعات ادبى كم رنگ و پرتأثير شــعر حافظ 

متمركز شده است. 
به همان نسبت كه شارحان براى درك زيبايى شعر حافظ در محور افقى كوشيده اند، به محور 
عمودى آن بى توجهى كرده اند و گويا پذيرفته اند كه تمام شعرهاى حافظ پاشان است و هم چنان 
جاى خالى تحليل كليّت يك غزل، بعد از آن همه موشــكافى احســاس مى شود. با شناخت بهتر 
برخى از مضمون هاى شعر حافظ، مى  توان محور عمودى پيوسته ترى در برخى از غزل ها يافت. 

در اين پژوهش، يكى از غزل هايى كه شارحان كم تر به آن پرداخته اند، به كمك مضمون هاى 
تازه اى كه از اين غزل در متون ديگر يافت شده، بررسى مى شود.
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 اين شعر محور افقى و عمودى منسجم و ساختى دوگانه دارد، از يك سو قطعه اى تقاضايى1 
اســت كه در آن حافظ از ممدوح مى خواهد، «وظيفه» اش را از نو برقرار كند و از ســوى ديگر، 
غزلى عاشقانه است كه حافظ، در آن با معشوق سخن مى گويد. با نقد و بررسي اين غزل، زوايايى 

پنهان از زندگى حافظ و بخشى از هنر شاعرى وي، نمايان مى شود. 
خلوت گزيده را به تماشــا چه حاجت است
جانا بــه حاجتى كــه تو را هســت با خداى
بســوختيم را  خــدا  حســن  پادشــاه  اى 
نيســت ســؤال  زبــان  و  حاجتيــم  اربــاب 
محتاج قصّه نيســت گرت قصد خون ماست
جــام جهــان نماســت ضميــر منير دوســت
بردمــى مــلاّح  منـّـت  بــار  كــه  شــد  آن 
اى مدّعــى بــرو كــه مرا بــا تو كار نيســت
اى عاشــق گــدا چــو لــب روح بخــش يار
حافــظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شـــود

چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است
كاخر دمى بپرس كه ما را چه حاجت اســت
آخر ســؤال كن كه گدا را چه حاجت است
در حضــرت كريــم تمناّ چه حاجت اســت
چون رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
اظهــار احتياج خود آن جا چه حاجت اســت

گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است 
احباب حاضرنــد به اعدا چه حاجت اســت
مى دانــدت وظيفه تقاضا چه حاجت اســت

با مـدّعـى نــزاع و مـحــاكا چه حاجـت است                             
(حافظ،1377: 113- 112)
پيش از بررســى اين غزل، به آن چه در شــرح ها درباره ى  كليّت اين غزل آمده است، نگاهي 

مي كنيم: 
- «موضــوع غــزل: موضوع مورد بحث از نظــر زندگى خصوصى خواجه بســيار غم انگيز و 
مبهم به نظر مى رســد. ظاهراً موضوع غزل را شــاعر عارف در قافيه [كذا.رديف] قرار داده است 
و آن عبارت اســت از عرض حاجت در حضرت دوست و اظهار بى نيازى نسبت به ديگران. اين 
غزل مبهم اســت و در ظاهر امر شعر بيش تر از شــكل عارفانه، رنگ اجتماعى دارد... و اشاره اى 
آشكار دارد به ضمير منير دوست، يعنى آن چه را كه از دل حافظ مى گذرد او مى داند و اين شايد 
مليح ترين حسن طلب باشــد... خواجه در اين موقعيت نيازمند بوده است و احتمال اين كه غرض 



97 قطعه اى تقاضايى يا غزلى عاشقانه؟

از عرض فقر، فقر معنوى باشد، بسيار كم است»(ثروتيان، 1380: 1/ 380). 
هرچنــد ثروتيان، به نكته هاى مهمّى هم چون عرض حاجت و فقر مادى شــاعر اشــاره كرده 

است، اماّ آن چه درباره ى اين غزل گفته است، پريشان و نابسامان  است.
-  «غزلى است كه حال و هواى عاشقانه دارد؛ اما بعضى از تعبيرها و مضامين آن، بيش از آن كه 
ســخن از عشــق باشد، حســب حال و گله از دوســتان و بى وفايى اهل روزگار است و نزاع و 

محاكا با حسودان»(استعلامى، 1382: 156).
استعلامى، معنايى ساده و سطحى از اين غزل ارائه داده و به درك كلىّ از آن نرسيده است.

بررسى غزل
الف) محور افقى 

در ابتدا به دور از هر گونه تأويل، معنايى ساده و مختصر از هر بيت ارائه مى شود:

1. خلـوت گـزيـده  را بـه تمـاشـا چـه حـاجت است     
              چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است

خلوت گزيده(حافظ) نيازى به تماشا(سير و تفرّج) ندارد؛ زيرا تا وقتى كوى دوست هست و 
مى  توان در آن اقامت كرد، به دشــت و صحرا نيازى نيست، شبيه  اين مضمون را سعدى اين گونه 

آورده است: 
«ابناى روزگار به صحرا روند و باغ/ صحرا و باغ زنده دلان كوى دلبرست»(سعدى،1385: 115)
«هر كس به تماشايى رفتند به صحرايى/ ما را كه تو منظورى خاطر نرود جايى»(همان: 57)

2. جـانـا بـه حـاجتـى تو  را  هست با خداى    
آخر دمى بپرس كه ما را چه حاجت است     

      ســودى«به» را در «به حاجتى كه تو را» باى ســوگند ندانسته است: «اى جانان محض برآورده 
شدن آن حاجتى كه از خدا مى طلبى، يك كلام از حاجت ما بپرس؛ يعنى سؤال كن كه شما چه 
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حاجت داريد، يعنى تو از خدا اميد دارى، براى بر آورده شــدن آن اميد و آرزويت از احتياج ما 
ســؤال كن»(سودى،1362 :241/1). هروى نوشته اســت:« عزيز من قسم به نيازى كه تو در برابر 
خــداى خود دارى؛ لحظه اى بپرس كه ما چــه نيازى داريم»(هروى، 1367: 1/ 107). جانا به اميد 

برآورده شدن حاجتي كه از خدا دارى، التفاتى به ما كن و بپرس كه حاجت ما چيست.
3. اى پادشاه حسن خـدا را بسوختيم         آخر سؤال كن كه گدا را چه حاجت است

       حافظ چند جاى ديگر «پادشــاه حُســن» را به  كار برده اســت: « اى گل به شــكر آن كه تويى 
پادشــاه حُسن» (حافظ، 1337: 228)، «عنان كشيده رو اى پادشاه كشور حُسن»(همان: 134)، «اى 
پادشاه حُسن سخن با گدا بگو»(نيسارى، 1385: 1346) و در اين نمونه ها معناى معشوق و ممدوح 
را در نظر داشته است. اى كسى كه در حُسن پادشاه(پادشاه خوب رويانى) هستى، از ما كه گداى 

كوى تو هستيم، بپرس كه چه حاجتى داريم.

4. ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست      در حضـرت كـريم تمناّ چـه حـاجت است

زرّين كوب اين بيت را اشاره به  اين بيت متنبىّ مى داند: 
- «و فـى النـفس حاجات و فيك فطانه/ سكوتى سؤالى عنـدها فجواب»(زرّين كوب،1368: 373).

مهــدوى دامغانــى با اشــاره به آن چه زرّين كــوب درباره ى ايــن بيــت آورده، آن  را به  اين 
كلام «مأثور از معصوم» شــبيه مى دانــد كه :«الهى كفى علمك عن المقــال و كفى كرمك عن 

السؤال»(مهدوى دامغانى، 1386: 663/1). 
«ارباب حاجت» از تركيب هاى كليدى اين غزل است و به ما كمك مى كند تا حدّى به مفهوم 
اين بيت و كلّ غزل حافظ دست يابيم. اين تركيب، در نامه هاى ديوانى كاربرد فراوان داشته است:

- «و همگنان را فوارض اذيت و عوارض بليتّ مصون و محروس دارد و جناب خويش را به وفود 
«ارباب حاجت» معمور و مأنوس»(بهاءالدّين بغدادى،1315: 33).

- «صد هزاران ســلام و خدمت بدان جناب بزرگوار كه مدار «ارباب حاجات» و مركز اصحاب 
مهمّاتست، اصرار مى افتد»(صدر قونيوى، 1349: 84)
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- «اين رقعه نزد بزرگى در حق عزيزى تحرير افتاد: جناب عالى خداوندگار كه تشــنگان باديه ى 
افتقار و احتياج را منهلى خوش گوار و رنجوران حرمان و خيبت را هواى سازگارست تا نهايت 
ادوار و غايت اعمار مدار «ارباب حاجات» و مركز مهمات باد. ظل ســعادت ممدود و عاقبت 

محمود بحق الملك الودود»(همان: 126). 
- «اى بــه ظلّ جاه تو «اربــاب حاجت» را پناه/ وى به ذيل لطف تو اهل هنر را اعتصام»(يوســف 

اهل، 1358: 188)
شارحان پنداشــته اند كه منظور از «حضرت كريم»، در مصرع دوّم خداوند است و نوشته اند: 
«اربــاب حاجتيم و صاحب حاجتيــم و زبان گدايى نداريم. روى ســؤال نداريم؛ در حضور آدم 
كريم و بخشنده به خواهش و تمناّ نياز نيست. از آن جا كه كريم يكى از القاب خداوند است «در 
حضرت كريم» ايهامى هم به در محضر خداوند دارد كه آن جا نياز به عرض حاجت نيست؛ زيرا 

خدا از دل بندگان با خبر است»(هروى، 1367: 108). 
«اگر اين بيت را با حال و هواى عاشقانه معنى كنيم، حافظ دارد، به معشوق تلقين مى كند كه 
ناز و غرور را كم كند. «حضرت كريم» را به معنى درگاه حق هم مى  توان گرفت، اماّ ابيات ديگر 

در اين حال و هواى عارفانه نيست»(استعلامى، 1382: 157).
   مضمون اين مصرع در نامه هاى پيش تر و هم زمان با حافظ به كار  رفته اســت و اين اشتباه به 
علتّ ناآشنايى شارحان با برخى از اين مضمون هاست كه آن ها را در سر دو راهى قرار داده است. 
منظور از «حضرت كريم» در اين جا درگاه ممدوح اســت. حافظ در شعر ديگرى، با صراحت به  
اين عرض حاجت اشــاره كرده اســت و در آن شعر(اى قباى پادشــاهى راست بر بالاى تو) هيچ 

جايى براى تأويل و تفسير وجود ندارد: 
«عــرض حاجــت در حريم حضرتت محتاج نيســت/ راز كس مخفى نماند بــا فروغ راى تو 

(حافظ، 1377: 318)
وقتى در نامه ها مى خواستند، «عرض حاجت» كنند؛ يعنى ارباب حاجت بودند و نياز خود را با 

ممدوح در ميان بگذارند؛ آن را به كرم ممدوح واگذار مى كردند و اين گونه مى نوشتند: 
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- «بــر قضيت انبســاطى كــه در خدمت يافته شدســت و اعتضادى كه به كــرم فياّض خداوندى 
هســت، اين جسارت درين ســياقت عبارت عرض حاجت نموده، نموده شــد»(منتجب الدّين 

بديع، 1329: 106).
- «درين وقت به خدمت شــتافت و هر حاجت كه دارد، انجاح آن را به نزديك كرم و شــفقت 

خداوندي كه شامل احوال خلقست بس محليّ ندارد»(همان: 111).
در متونــى كه پيش تر  از حافظ تدوين شــده  اند و به نوعى بــا نامه هاى ديوانى و اخوانى پيوند 
داشــته  يا شــيوه نامه اى براى تدوين اين نامه ها بوده اند، به شعرهايى با اين مضمون اشاره شده. در 
جُنگ روضة  الناّظر، بخشي وجود دارد با عنوان«الإستتمام و الأستعاده و الإستعانه و الإستماحه» و 
در ذيل آن ابياتي آمده اســت كه نشان مي دهد، اين مضمون در نامه هاي پيش از روزگار حافظ، 

رواج داشته است:
- «مفلس من و منعم تو سخن كوته شد/ خود نيك شناسد اين دقايق كرمت»(كاشى،1387: 130). 

- «تو كريمي و بنده حاجتمنــد/ خود چه حاجت كه حال عرضه كند(همان: 131).

5. محتـاج قصّـه نيسـت گـرت قصـد خـون ماست
    چون رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
حافظ خطاب به ممدوحى كه به او بدگمان شــده اســت، مى گويد: اگر مى خواهى خون ما 
را بريزى، احتياجى به قصّه و مرافعه و طرح دعوا نيســت، همه دارايى من از تســت. (نيازى به آن 

نيست كه اموال مرا مصادره كنى).

6. جـام جهـان نمـاست ضمـير منـير دوست     
   اظهار احتياج خود آن جا چه حاجت است

اســتعلامى در شــرح اين بيت، از جام كيخسرو و اسطوره هاى آريايى ســخن به ميان آورده 
اســت: «و در شعر حافظ، دل مرد آگاه، جام جهان نماســت و تعبيرهايى چون جام جهان بين... و 
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جام جم... نيز غالباً به همين معنى است. در حال و هواى اين غزل، معنى مصراع اوّل اين است كه 
دوست از حال ما خبر دارد»(استعلامى،1382: 157).

«ضمير منير» و اين كه ضمير منير دوســت، جام جهان نماست در شناخت بهتر اين غزل به كار 
مي آيد. در گذشته، هنگامى كه نامه اي به بزرگي مي نوشتند و آن بزرگ از ماجرا آگاه بود، براى 

پرهيز از طولانى شدن نامه، اين گونه مي نوشتند:
- «القصــه اگر تا ايــن غايت خدمتي اصدار نيفتاد و كشــف الحال نرفت؛ علـّـت آن بود كه دل 
معلول مي دانست كه بر راي مجلس عالي همه احوال زمان به زمان مجدّدات كشف است كه 
بصيرت ظاهره ى مجلس عالي جام جهان نماي آن جهاني است و آفتاب جهان تاب اين جهاني. 
از دريچه ى  فكرت و روزن دل، همه ى ذرّات احوال و دقايق اشــكال روشن و هويدا بيند و از 
رخنه ى تقدير هيچ نادره اي بيرون نجهد كه بر راي عالي پوشيده ماند...»(خاقاني،1362: 11).

- «بر «ضمير منير» كه مهبط انوار رباّنى و مورد اســرار ســبحانى اســت، معلوم و مقرّر و مفهوم و 
مصوّر است»(ابن ماهرو، 1965: 52).

- «همانا «ضمير منير» و خاطر حق پذير حضرت جهان پناهى كه بحقيقت جام گيتى نماست...(اسناد 
و مكاتبات تاريخى ايران، 1370: 252).

- «اين نوشــته نزديك دوستى ارســال افتاد كه به سخن وشــاة اصغا كرده بود و «ضمير منيرش» 
بواسطه ى اباطيل حساد و اعدا تغير پذيرفته»(صدر قونيوى، 1349: 26).

- «به خادم مخلص رســانيدند كه «ضمير منير» خداوندى كه چشمه ى آفتاب عالم تاب و صفحه  ى 
آينه ى روشن است به دم سرد ارباب غيبت تيزگى پذيرفته است و مشرب موالات...(همان: 27). 
- «و چــون «ضميــر منير» خبيــر گيتى گشــاى جهان نماى واقف احــوال اســت بزيادتى مصدّع 

نمى گردد»(شمس منشى، 1964: 1/ 48).
- «اعلام «راي منير» كه جام جهان نماي، بحقيقت  عبارت از آن است...»(همان:516).

- «و هيچ  كس از اركان دولت و اعيان حضرت بر «راى جهان آراى» كه جام جهان نماى عبارت از 
آن است، باز ننموده؛ بدان سبب رعايا گستاخى نموده حال عجز خود عرضه داشتند»(يوسف 
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اهل، 2536: 82/1).
- «خود را به وســيله ى كتابتى و ذريعه ى حكايتــى بر خاطر خطير و «ضمير منير» خبير كه مرآت 

عالم غيب؛ بلكه صحيفه ى ذلك الكتاب لاريب فيه است، جلوه دهد»(همان: 2/ 149). 
- «چون راي منيــــر تو بود زان آگاه/ چه حاجت دعوي و بيان اســت و گواه»(كاشــي، 1387: 

(146
- «چون راي تو آگه است حاجت نبود/ كاحـوال بشرح عرضه دارد چاكر»(همان: 146) 

«و في النفس حاجات فيك فطانه / سكوتي بيان عندها و خطاب» (ابن ماهرو: 1965: 96)
معشــوق در ســنتّ غزل فارســى اين گونه توصيف نشــده اســت كــه «ضمير منيــر»ش جام 
جهان نما باشــد و نيازها و خواســته هاى عاشــق را بداند. حافظ در اين بيت مى گويد: ضمير منير 
دوســت(ممدوح) مانند جام جهان نماســت. همه چيز در آن هويداست و مى داند كه من(شاعر) 

نيازمندم؛ بنابراين اظهار احتياج ضرورتى ندارد.2 

7. آن شــد كــه بــار منـّـت ملّــاح بـردمـى       
            گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است

نزديــك شــدن به تو (ممــدوح) در حكم يافتن مرواريد با ارزش اســت. پــس اكنون كه به 
تو(ممدوح) نزديك شــدم، ديگر كارى به واســطه ها و شفيعان ندارم؛ همان گونه كه وقتى گوهر 
دســتياب شد، ديگر منتّ ملاّحان را نخواهم كشيد. عبارت «گوهر وصل» را حافظ يك بار ديگر 

هم به كار برده است: حافظا شايد اگر در طلب گوهر وصل...(حافظ،1377: 270). 

8. اى مّـدعى بـرو كـه مـرا با تو كار نيست       
         احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

يكى از دلايل دشــمنى مدّعى، به ســبب هنر حافظ اســت: «هم چو حافظ بــه رغم مدّعيان/ 
شــعر رندانه گفتنم هــوس اســت»(حافظ،1377: 117)، «مدّعى گر نكند فهم ســخن، گو ســر 
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و خشــت»(همان:136)، «مدّعى گو لغــز و نكته به ياران مفروش»(همــان:160). در اين جا به نظر 
مى رســد، مدّعى رقيب هنرى حافظ است كه به او رشك مى ورزد(زرقانى، 1379: 23). قرينه ى 
ديگــر براى تأييد اين معنى، بيت آخر اســت كه حافظ نزاع و محــاكا با مدّعى را جايز نمى داند. 
شــايد همين رقيب باعث شده اســت كه حافظ خلوت بگزيند و وى را از دشمنان(اعدا) به شمار 

آورد. 

9. اى عـاشـق گـدا چو لب روح بخش يار          
          مى داندت وظيفه تقاضا چه حاجت است

با آن كه برخى شارحان به معنى دقيق اين بيت توجه كرده اند (سودى، 1362: 1/ 247؛ حافظ، 
خطيــب رهبــر،1373: 49؛ اســتعلامى، 1382: 157/1)؛ اماّ به نظر آن ها اين بيــت با ديگر بيت ها 
بى ربط اســت. ثروتيان اين بيت را نيــاورده، در حالى كه در تمام نســخه هاى معتبر حافظ وجود 
دارد(نيســارى، 1385: 179) و از مهم ترين بيت هاى حافظ در اين غزل و هنرى ترين آن ها اســت 
كه خواننده را در سر دو راهى قرار مى دهد. منظور از «لب روح بخش يار»، لب ممدوح است كه 
بايد به حركت در آيد و دستور بدهد تا جيره و مواجب(= وظيفه )ي حافظ(= عاشق گدا) را بدهند 
يا لب روح بخش يار(= معشــوق) اســت كه بايد بوسه اى به حافظ بدهد. حافظ در جاى ديگرى، 

بوسه ى يار را به عنوان وظيفه و مقرّرى خود آورده است:
- «سه بوسه كز دو لبت كرده اى وظيفه ى من/ اگر ادا نكنى قرض دار من باشى»(حافظ، 1377: 347). 

10. حافظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شـود  
بـا مدّعى نـزاع و محـاكا چه حاجت است

حافظ ســخن خود را به پايان برســان؛ زيرا كه هنر( هنر شاعرى) خود به خود آشكار خواهد 
شد (و براى اثبات برترى هنرى خود) به مجادله و نزاع با مدّعيان نياز نيست. 
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ب) محور عمودى
خواننده بعد از خواندن اين غزل به درســتي نمي داند كه مخاطب حافظ، معشــوق سنتّى غزل 
فارســى اســت يا ممدوح؟ قالب غزل و محتواى معمول آن، در شعر فارســى و قرينه هايى چون 
«كوى دوســت»، «جانا»، «پادشاه حُسن»، «لب روح بخش يار» ذهن خواننده را به طرف آن سوق 
مى دهد كه روى ســخن حافظ با معشوقى است كه نياز عاشقانه ى خود را با او در ميان مى گذارد 
و اين شــعر حافظ، چه به لحاظ محتوايى و چه به لحاظ شــكل، همان غزل ســنتّى فارسى است؛ 
يعنى مطلعى مصرّع دارد و مصراع هاى جفت با هم هم قافيه اند و تعداد ابيات آن كم تر از دوازده 
اســت(همايى، 1371: 124)؛ اماّ درون مايه اى تغزّلى كه بايد در غزل باشد و از ويژگى هاى اصلى 
غزل فارســى اســت، مانند توصيف معشوق يا شرح آن چه در ميان عاشق و معشوق مى گذرد، در 
آن وجــود ندارد. فقط اظهار احتياج به مخاطب (معشــوق/ ممدوح) اســت. حافظ در اين غزل، 
اظهار نيازى به ممدوح كرده اســت و درخواســت برقرارى مجدّد وظيفه و مقرّرى را دارد و اين 
خواســته را در قالب غزل آورده اســت؛ اماّ از جنبه ى تغزّلى آن، به كلىّ چشم نپوشيده است و در 
بيت هاى يك، دو، سه و نه، معشوق را با ممدوح درهم آميخته است و باعث شده  اين شعر به دو 
وجه نمايانده شود و محور عمودى آن پاشان به نظر آيد. در سراسر اين غزل، نياز و تقاضاى شاعر 
موج مى زند و رديف (چه حاجت اســت)  كه حافظ عمدى در گزينش آن داشــته اســت، آن را 
برجسته تر مى كند و اين سبب شده در برخى از بيت ها، كلمه هايى كه در طيف معنايى اين رديف 
هســتند، در محور افقى قرار بگيرند و محور افقى و به تبع آن محور عمودى منســجم تر شود كه 
البته با هنرمندى حافظ در چينش كلمات، تراكم آن ها، ذوق خواننده را نمى آزارد؛ اما بســيار پرُ 
رنگ است و به خواننده تلقين مى كند كه به طورحتم عرض حاجت و نيازى در كار بوده است:

خلوت گزيده را به تماشــا چه حاجت است
جانا بــه حاجتى كــه تو را هســت با خداى
بســوختيم را  خــدا  حســن  پادشــاه  اى 
نيســت ســؤال  زبــان  و  حاجتيــم  اربــاب 

چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است
آخــر دمى بپــرس كه ما را چه حاجت اســت
آخر ســؤال كن كه گدا را چه حاجت اســت
در حضــرت كريــم تمنـّـا چه حاجت اســت
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محتاج قصّه نيســت گرت قصد خون ماست
جــام جهــان نماســت ضميــر منير دوســت
بردمــى مــلاح  منـّـت  بــار  كــه  شــد  آن 
اى مدّعــى بــرو كــه مرا بــا تو كار نيســت

اى عاشــق گدا چو لب روح بخش يارحافظ 
تــو  ختــم كن كــه هنر خــود عيان شـــود

چون  رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
اظهار احتيــاج خود آن جا چه حاجت اســت

گوهر چو دســت داد به دريا چه حاجت است 
احبــاب حاضرند بــه اعدا چه حاجت اســت
مى دانــدت وظيفــه تقاضا چه حاجت اســت
 با مـدّعـى نــزاع و مـحــاكا چه حاجـت است

حافظ در اين غزل به خلوت گزينى خود در كوى دوست اشاره مى كند و در بيش ترين بيت ها 
از نياز و احتياج خود به ممدوح سخن مي گويد. البته ممدوحى كه از همه ى رويدادها آگاه است 
و نيازى نيســت كه حافظ، وقايع را بازگو كند. ممدوح آن قدر كريم اســت كه نيازى به عرض 
حاجت در درگاه او نيســت. شاعر در برابر او تسليم است و اگر ممدوح، به سخن مدّعيان گوش 
سپرد و قصد آن كند كه خون شاعر را بريزد و اموالش را مصادره كند، به شكايت نيازى نيست؛ 
زيرا هر چه شــاعر دارد، از اوســت. در اين ميان كسانى، واسطه ى شاعر و ممدوح اند تا كدورت 
بين ممدوح و شــاعر را برطرف كنند؛ اماّ اكنون كه شاعر به ممدوح نزديك شده، ديگر مدّعيان 
و دشمنان بهتر است، به دنبال كار خود روند؛ زيرا دوستان حاضرند و به دشمنان(مدّعيان) نيازى 
نيســت. اكنون كه ممدوح مى داند، شاعر وظيفه و مقرّريى داشته كه مسدود شده است؛ لب خود 
را خواهد گشــود و دستور خواهد داد كه از نو آن را برقرار كنند. در آخر حافظ خطاب به خود 
مى گويد: سخن خود را به پايان ببر؛ به نزاع و مجادله با مدّعيان و رقيبان حاجت نيست؛ زيرا آن ها 

با هنر تو دشمنى مى ورزند و ارزش هنري شعر تو آشكار خواهد شد. 

نتيجه گيرى
حافــظ در برخى از بيت هاى اين غــزل، از مضمون هاى رايج در نامه هاى ديوانى، بهره گرفته 
است كه در شعر پيش از وي، بسامدي نداشته و اگر مواردي به نظر آيد، در ضمن نامه هايي است 
كه به صورت منظوم، وجود داشــته اســت. حافظ براي بيان اين شعر خود، قالب غزل را برگزيده 
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است و با آن كه از مضمون هاي نامه ها بهره برده، از به كارگيرى عناصر تغزّلى در آن غفلت نكرده 
و هرجا فرصتى يافته، معشــوق ســنتّى غزل را با ممدوح قصيده يا قطعه در هم آميخته است و اين 

باعث شده كه شعرش پاشان جلوه كند؛ در حالي كه اين غزل، محور عمودى منسجمى دارد. 
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پى نوشت ها
1.  نام اين نوشــتار به چند علت، قطعه ى تقاضايى گذاشته شده است: نخست آن كه محتواي  اين 
غزل حافظ، نامه اى تقاضايى به ممدوح است. شاعران وقتى تقاضايى از ممدوح داشتند، آن را 
در قالب قطعه مى سرودند؛ يعنى برخي از قطعات شاعران تاريخ ادبيات فارسى، مشتمل بر بيان 
نيازهاى شاعران از ممدوحان است كه اصطلاحاً به آن ها «ملتمسات» گفته مى شده است(حسام 
خويى1379: 131- 153؛ شــفيعى كدكنى، 1374: 116-119). به درســتي دانســته نيست كه 
درآميختن نقش و كاركرد برخى از قالب ها، ويژه ى شــعر حافظ اســت يا پيش از او كســى 
دست به چنين كارى زده است. دوّم، آن كه در ديوان حافظ قطعه هاى تقاضايى با چاشنى طنز 
بى سابقه نيست. حافظ در قطعه اى تقاضايى و طنزآميز در خواب مى بيند كه استرش در اصطبل 
شاه بر آخور بسته شده و جو مى خورد و تعبيرش را از ممدوح مى خواهد(حافظ، 1377: 399). 
در قطعه اى ديگر، به صراحت از نديم خواجه مى پرسد كه از خواجه بپرس كه گر وظيفه تقاضا 
كند، شايســته است(همان: 391،390) يا در قطعه اى ديگر از پادشاه مى خواهد كه از سر لطف 
و كرم، قوّت شــاعريش را كه از فرط ملال از او مى گريزد و در حال جدا شدن از اوست، باز 

خرد(همان: 338). 
2.  در نســخه بدلى از حافظ، به جاى «اظهار احتياج»، «اظهار اشــتياق» آمده است(نيسارى،1385: 
179) كه هيچ وجهى ندارد. بنابر آن چه در نامه هاى ديوانى و اخوانى آمده است، در حضرت 
كريم اظهار احتياج مى كرده اند و «اظهار اشتياق» در نامه ها، صورتى ديگر داشته است.(ميهنى، 

1962: 70؛ شمس منشى، 1971: 2/ 336).
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